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Abstract 
one of these ceremonies, hardly mentioned by historians and scholars, 
is Shadgoli, which was popular in the Abbasid era in Iran, Iraq and Syria 
(Sham). Applying the descriptive analytical approach, the aricle 
incorporates reports containing Shadgoli. The details of this ceremony 
according to the available historical-literary data are then explained. 
The information obtained shows that Shadgoli has been a royal 
celebration dedicated to the rich and little participation of  common 
people is vividly seen. This ceremony is mentioned in Arabic sources 
as Shazkoli, Shazkola, Shazkolah, Eide Nathr-Alward and Eid Al-
Jolessan. It seems that it has been held in spring, in the time of the 
abundance of flowers and blossoms. Considering the available Persian 
texts it can be said that Golestanjashn, Golrizgan, Golafshani and 
Ordibeheshtgan are other names for this ceremony. 

Keywords: Iranian ceremonies, The Abbasid Era, Ordibehesht, 
Golafshani, Shadgoli, Arabic Texts. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 
One of the Iranian ceremonies in the texts of the 1st centuries AH, 

which was spread especially among the Caliphs and political elders, is 
the Royal Ceremony of Shadgoli: denoting the special ceremonies of 
spring.  Having a short talk on the value of flower and the happiness it 
brings in the culture of the Abbasid era, we introduce those historical 
reports and poetic examples that incorporate the Shadgoli as a 
ceremony or celebration or play. Then we will illuminate the word 
Shadgoli and other synonymous words to talk about holding it in 
Farvardin and Ordibehesht, ending it referring to the rituals or programs   
performed on this day.  

Research Question(s) 
The most important questions that this article answers are as follows: 
What are the signs to consider Shadgoli among Iranian seasonal 
ceremonies? Which social groups Shadgoli has been spread among  and 
what have been the details of this ritual? 

2. Literature Review 
What follows is the result of several historical and poetic reports, 
mostly in Arabic and sometimes in Persian language denoting Shadgoli. 
As far as we have examined, there is no mention of this ceremony in 
Persian and Arabic books dealing with Iranian ceremonies and customs; 
The only individual  short article on this subject is a half-page note of 
Ahmad Taimoor in the jornal "Al-Majma Al-Alemi Al-Arabi" in 
Damascus in which Shadgoli is referred to as a Persian word composed 
of two parts, "Shad" and "Goli",  seemingly a kind of game and 
entertainment in the joy of blossoming or flowering. Simultaneous with 
our article is a valuable article entitled " Red Rose and Rosy Wine: a 
Rereading of some Verses of Abu Nuwas's Diwan  written by Somayeh 
Tabatabai in where the author has dealt more with the subject of wine 
drinking before flowers in the poem of Abu Nowas and has had a brief 
look at the origin of the word happiness.  what is presented in this 
article,however, is a detailed and comprehensive look at all the literary 
and historical reports about Shadgoli, its synonymous words in Persian 
and Arabic as well as the small or ritual details that have been developed 
in this ceremony.  
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3. Methodology 

Applying the descriptive analytical approach In this article, we first 
present the reports in which Shadgoli is mentioned and then we describe 
the details of this ceremony according to the historical and literary data. 

4. Results 
- The word "Shadgoli" is a Persian word and is used in Arabic in the 
forms Shazkoli, Shazkola and Shazkolah. This word seems to have been 
referred to an ancient Iranian ceremony and our post-Islamic reports 
show that it was held in the spring, accompanied by drinking and 
dancing. 

- Most likely, Shadgoli has been a royal and aristocratic ceremony 
having been spread among the Caliphs and ministers of the Abbasid era 
leaving little allowance for common people. 

- In Persian texts, there is no mention of Shadgoli, but we can 
consider the term Golafshani and Golestanjashn as an equivalent for 
Shadgoli. 

- According to one of the poetic examples, it is clear that Shadgoli 
has been held in the Sham until the 4th century AH, besides in Iran and 
Iraq. 

- An example of a poem by Mutnabbi in the fourth century refers to 
the ceremony of Shadgoli in Shiraz; Hafez's mention of Golafshani also 
indicates the same thing. 

- One of the synonymous words for Shadgoli in Arabic texts is 
Jollasan; Although Ibn-Manzoor has considered Jollasan as a kind of 
flower, since he has also brought it to mean the scattering of flowers, 
we think that this word and Collashan is the Arabized form of the word 
Golafshani in Persian and refers to the same Shadgoli. 

- Shadgoli was probably one of the seasonal festivals or a part of the 
Ordibeheshtgan (the third day of Ordibehesht) in the beginning. 
However, from the available reports, it is not possible to determine the 
exact day or days of the Shadgoli. But it is clear that this ceremony was 
held when the flowers bloomed in the spring. 
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 چکیده
آن  خني ازهاي ایراني کمابیش هیچ سنگاران و پژوهندگان آیینیکي از آیینهایي که تاریخ

ي )دورة هاي نخستین هجرت که در ایران، عراق و شامِ سدهاس« شادگلُي»اند، جشن نگفته
 -یليوش تحلرآشنا بوده است. در جستار پیشِ رو با گیر و نامعباسي( و حتي پس از آن، همه

پس ست؛ ساایم که در آنها نامي از شادگلُي برده شده توصیفي، نخست گزارشهایي را آورده
ها ادهت. از این دبیان شده اس ادبي موجود، -یخيهاي تارجزئیات این جشن با توجه به داده

است و  ن بودهداران و سیاستمرداشود که شادگُلي، جشني شاهانه و بیشتر، ویژة مایهروشن مي
اي نامه اند. از این جشن در منابع عربي باتودة مردم کمتر به برگزاري آن همت گماشته

و فرواني  مة بهارر هنگادالجُلشان یاد شده و گویا یدالورد، عشاذکُلِي، شاذکُلَي، شاذکلاه، یوم نثر
گفت  توانشده است. با توجه به متون فارسي در دست، ميها برگزار ميگُلها و شکوفه

ر این ت که دافشاني و اردیبهشتگان، نامهایي دیگر براي جشني اسجشن، گلریزگان، گلگلستان
 شد. جستار از آن سخن گفته

و  ، متون عربيافشاني، شادگليهاي ایراني، دورة عباسي، اردیبهشت، گلُجشن ها:کلیدواژه
 هاي ایراني.جشن
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 همقدم
هاي ایراني در شهرهایي که زبان، فرهنگ و ملیت کمابیش همة برگزاري جشن

د نکتة ز چنساکنانش عربي است و طبیعتاً باید از فرهنگ ایراني بیگانه باشد، نشان ا
صره، غداد، ببادة زنژادهاي که ایرانیهاي کوچیده از ایران یا ایرانيارزشمند دارد: یکي این

و  ي کهنهااند، پایبند برگزاري آیینکوفه و دیگر شهرهاي اسلامي در هرکجا زیسته
ان ون براي ایرانیگونه که اکنهمان -اند هایش بودهروشناي خود با همة سایهافسانه

نان چلمان یگر اینکه عربهاي مسلمان و غیر مسدهد. دودبیرونِ مرزهاي ایران روي مي
هاي نله جشاند که گویا با بسیاري از مراسم ایراني از جمشیفتة فرهنگ ایراني بوده

و  -نگي ها و مراسمي با آوزاه و گسترة کمتر، احساس یگانوروز و مهرگان حتي جشن
گ ه و فرهناینکه جامع اند. سومرده، و خود را دلبسته و وابستة آن دانستهک -نه بیگانگي

لیتهاي ما و کمابیش بازِ روزگار عباسي، به آساني و بالندگي، پذیراي فرهنگها، زبانه
ا و گیریههاي ایراني نقش داشته است. بگذریم از درگوناگون بوده و در گسترش آیین

یگانه بهاي ههاي برخي متعصّبان به فرهنگ اسلامي در برخورد با رنگها وگونجویيکینه
 :زادهو اینکه به گفتة تقي

از انتشار  حفظ آداب و عادات ملّي ایراني پس از استیلاي عرب و خصوصاً پس              
و ترک  عرب اسلام در میان ایرانیان با مجاهدة ابدي متلازم بوده و نه تنها رؤساي

ت را عاد آنها اي نداشتند بلکه بعضي از خود علما و ادباي ایراني نیزبه آنها علاقه
از  ونمودند؛ چنانکه غزالي که ایراني مجوس شمرده و به ترک آنها تحریض مي

ده، زا)تقيطوس بود در کیمیاي سعادت بر ضدّ اقامة عید نوروز، نوشته است 
 .(153خ: 1316

ة بویژ هاي نخستین هجري از گسترش آنیکي از آیینهاي ایراني، که در متون سده
ل و گیژة هاي ون نشان دارد، جشن شاهانة شادگُلي از جشنمیان خلیفگان و بزرگزادگا

فصل بهار، است. در جستار پیشِ رو، پس از سخني کوتاه دربارة ارزش گل و 
ي و اریخشادخواري با آن در فرهنگ روزگار عباسي به ارائة آن دسته از گزارشهاي ت

ت؛ ته اسمزد داشپردازیم که به جشن، بازي یا تفریحِ شادگلي چشهاي شعري مينمونه
 داخته،معناي آن پرهاي همردیف و همسازي واژة شادگلي و دیگر واژهسپس به روشن

ا یا هیینآایم و در پایان به از برگزاري آن در فصل فروردین و اردیبهشت سخن گفته
 شده است.شود که در این روز انجام ميهایي اشاره ميبرنامه
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 پیشینه، پرسش و فرضیة پژوهش
بان زر به بینیم، برآمده از چند گزارش تاریخي و شعري، بیشتدر این جستار مي آنچه

سي ا بررماند. تا جایي که عربي و گاه به زبان فارسي است که از شادگلي سخن گفته
ند، اداختهاني پرهاي ایرها، اعیاد و آیینایم در کتابهاي فارسي و عربي، که به جشنکرده

، بارهنیامده است. تنها نوشتة کوتاه و جداگانه در اینپژوهشي دربارة این جشن 
حاضره: شوارالمنتفسیر الألفاظ العباسیه في »اي احمد تیمور با عنوان صفحهیادداشت نیم

ک گزارش یالعربيِ دمشق است که نویسنده به ارائة  العلمي المجمع در مجلة« شاذکلي
ن نکته ه ایبحمداني بسنده و تنها  از نشوارالمحاضرة تنوخي و دو بیت از شعر ابوفراس

 و« گل» و« شاد»اي فارسي و مرکّب از دو بخشِ چشمزد داشته است که شادگلي، واژه
م: 1923 )تیمور،گویا نوعي بازي و سرگرمي در شاديِ آمدن یا رسیدن گُل بوده است 

 بادة گل سرخ و»اي ارزشمند با عنوان . همزمان با نگارش این جستار، مقاله(137
به موضوع  که نویسنده بیشتر خ(1398)به قلم سمیه طباطبایي به نگارش درآمده « گلگون

وتاه کگاهي نگساري در کنار گُل در شعر ابونواس پرداخته و به اصل واژة شادگلي باده
 ه همةآید، نگاهي است دقیق و جامع بکرده است؛ ولي آنچه در جستار پیشِ رو مي

 ن فارسير زباهاي مترادف آن دبارة شادگلي؛ اشاره به واژهگزارشهاي ادبي و تاریخي در
 هایي که در این جشن گسترش داشته است.و عربي و جزئیات ریز یا آیین

رار قهاي فصلي ایراني هایي وجود دارد تا شادگلي را در شمار جشنچه نشانه
 زئیاتهاي اجتماعي گسترش داشته و جدهیم؟ شادگلي بیشتر میان کدام یک از گروه

-مي هایي است که در جستار پیشِ رو بدانها پاسخاین آیین چه بوده است؟ پرسش

سترش نیها گاش، که بیشتر میان ایراهايِ ویژهگوییم. از نام پارسي این جشن و آیین
 هايشود که شادگلي، جشني ایراني و گویا در شمار جشنداشته است، روشن مي

ا ران آن تورو مية رسیدن گُل بوده است از اینماه و هنگامفصلي و ویژة اردیبهشت
 ریزانجشن، گلریزگان یا گلهمان جشن اردیبهشتگان )جشن سوم اردیبهشت(، گلستان

، هجري هاي نخستینها بدان اشاره شده است. گویا در سدهدانست که در برخي نوشته
بهرة  ست ووده ادارن و بزرگان سیاسي بشادگلي، جشني پرُهزینه، شاهانه و ویژة مایه

 تودة مردم از آن، اندک.
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 نوشی به هنگامة گُلباده
ة این رباردشادگلي نام یک جشن و در پیوند با گل بوده و از این رو بایسته است کمي 

خوذ در پهلوي مأ (jasan)واژة جشن در فارسي و جَشَن »دو واژه سخن گفته شود. 
... مترادف دهدبادي یا نیایش معني ميکه عملي ع (yasna)است از واژة اوستایي یَسنَه 

ان . گویا در زب(359 /10خ: 1385)شاپور شهبازي، ترِ جشن در فارسي، سور است کهنه
، «عید»هاي زبانها به جایش از واژهعربي، واژة فارسي جشن به کار نرفته است و عربي

 اند.و... بهره برده« یوم»، «احتفال»
ر شعر د« جُلّ»و در شعر و متون عربي به شکل  اي فارسي استواژة گل نیز واژه

همان: ریشة )]گلاب[ « جُلاّب»شدة عربيو در ترکیب  م: ریشة جلل(1990)ابن منظور، اعشي 

ن ست که آته ابه کار رفته است. در این متون براي گل، بیشتر واژة وَرد به کار رف جلب(
خ: 1357ر، )نک: مشکوآرامي « warda»سریاني یا « wareda»پهلوي یا « varta»هم گویا از 

گل  گرفته شده است. وَرد و جمع آن وُرود به معناي شکوفه، گلِ درخت، (997 /2
 . خ: زیر ورد(1380)معلوف، سرخ، گلِ گلاب، گلِ محمدي است 

ل سرخِ شده سپس بر گوَرد، در آغاز به شکوفة هر درخت و گیاهي گفته مي              
 واست  ترین روزگاران بودهت... توجه انسان به گل از کهنمعروف نهاده شده اس

ست فته اگاند. قاضي تنوخي در نشوار پزشکان آن را به عنوان دارو پیشنهاد کرده
 واست  رنگ نیز دیدهکه وي گلي زردنگ را دیده که هزار برگ داشته و گلي سیاه

سفید  سرخ پررنگ بوده و نیمشدر بصره، گلي به چشمش خورده که نیمش 
 .(414 /4م: 1978)التنوخي،  روشن

بایسته  ي بوده،هاي شادگلها یا برنامهترین آییننوشي در شمار اصلياز آنجا که باده
ارد. نوشي و شکوفایي گل در فصل بهار چه پیوندي وجود داست بدانیم میان باده

ه شدختهشناهاي فصلي ایرانیان، موضوعي نوشي و شادخواري در جشندانیم که بادهمي
وقتي  ه است،میان بهار و پاییز آمد« سلوه الحریف»بوده است. در گفتگویي که در کتاب 

پذیري گوید، سبب دلز ویژگیهاي این فصل سخن ميا -به زبان بهار -نویسنده 
لي و  تخیدهد. درست است که این گفتگو، ظاهراًنوشي را در این هنگام توضیح ميباده

 گوید:يار مست، چه بسا بازگوکنندة واقعیتي راستین باشد: فصل بهزادة ذهن نویسنده ا
رو سازگاري میان آن دو خوي شراب مانند بهار، گرم است و با طروات؛ از این              

بیشتر است... آیا احساس راستینت به خوشگواري شراب سرخ به هنگامة رویش 
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اي در روزگار مأمون، بافنده اي کهدهد؟... مگر نشنیدهگلهاي سرخ گواهي نمي
ها نه روزهاي عید یا مصیبت و هماره سرگرم بافتن عمامه بوده، نه در جمعه

رسید از کار دست کرد و چون وقت گلُ ميگاه، کار خود را رها نميگرفتاري، هیچ
کرد... این را گفتیم تا بداني نوشي ميسرود و براي چهل روز بادهکشیده، شعري مي

 .(119و  118ق: 1302)الجاحظ، و بهار در هم آمیخته و باهمند... که شراب 
یم و در خوان، داستان این مرد بافنده را با گستردگي بیشتري مي«ثمرات الأوراق»در 

 م بهار،هنگا دهد هرسالهبینیم که مأمون به سبب همین کار بافنده، دستور ميپایانش مي
 .(34م: 2005ه الحموي، )ابن حجده هزار درهم به او بخشیده شود 

ه در ي بویژشده در شعر عربنوشي به هنگامة بهار و رویش گُل، موتیفي شناختهباده
 گوید:عصر عباسي است. شاعري مي

 قودِمَفاشِرِب هنَیئاً علي وَردٍ وتوَریدٍ             ولا تَدعَ طِیبَ موَجوُدٍ بِ
 (194 /4م: 1986الرفّاء، )                                                                          
ش و خوشيِ اکنون کردنِ درختان،  شرابي گوار بنوترجمه: به هنگامة گل و شکوفه               

 اي و گذشته است، کنار مگذار.را به خاطر آنچه از دست داده
کنار  وشي درنویژة همین موتیفِ باده« المحب و المشموم»همة باب هجدهم کتاب 

ا تخیّل بسرا . شاعران عربيبه بعد( 142 /4)همان: ها در فصل بهار است گلها و شکوفه
نوشيِ باده اي،هاند. سرایندهاي دیگر نیز به کار بردهخود، این مضمون را به گونه

ده عي شصبحگاهي را با نگاه به گونة گلُگون معشوق، خوشتر و نیکوتر دانسته و مد
 سرخ، هرگز زیبایي گونة قرمز معشوق را ندارد: است که گُل

 اشرِب علَى وَردِ الخُدودِ فإنّه         أزهى وأبهى، فالصَّبوح یَطیبُ
 1ما الوردُ أحسنُ مِن تَوَرُّدِ وجَنَةٍ         جمراءَ جادَ بها علیکِ حبیبُ

 (206تا: لیدي، بي)الإت                                                               
-خواري بدینهاي قرمز، شراب صبحگاهي بنوش که شرابترجمه: با نگاه به گونه              

ت ر نیستر است. گل سرخ هرگز از سرخي گونة آتشیني بهتگونه، نیکوتر و باشکوه
 که دوستي به تو بخشیده است.

 بینیم: هاي دیگر این موتیف را در دو بیت زیر مينمونه
 هارُوأز أنوارٌ لوردِلِ ا         ما دامَحَبَفاصطَ ردُوجاء الوَ مانُالزَّ طابَ
 ارُئام الناس أعملِت لِلَوِّلا طُ         ةًترعَالکأس مُنا بِلا عیشَقبَواستَ

 (385 /2م: 1995، )الأبشیهي                                                                
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ه گلها رجمه: روزگار، خوش گشت و گلُ آمد؛ پس اي دوستان تا هنگامي کت              
ان مردم کنند، مَي بنوشید و زندگي را با جامهاي لبریز بپذیرید؛ عمرشکوفه مي

 پسَت، کوتاه باد.
 ابونواس هم سروده است:

 لا تبک لیلى ولا تطرب إلى هندٍ         واشرب على الورد من حمراء کالورد
 (126 /3م: 1988)ابونواس،                                                                      

ده مشو؛ بلکه با زترجمه: براي ]دوري[ لیلا گریه مکن و با ]شندین نام[ هند ذوق              
 دیدن گلهاي سرخ، شرابي گلگون بنوش.

نیز  یهنوان هدعاز گُل به »دن گلها کردن و رویینوشي به هنگامة شکوفهافزون بر باده
 گل یا شده است؛ براي نمونه، ساقي به ندیم یکخواري استفاده ميدر محافل شراب

ه کردشاخة درخت آس یا سیب یا چیزي که بوي خوش و روي زیبا داشته، هدیه مي
 .(415 /4م: 1978)التنوخي، « است

 شادگُلی در متون و جُنگهای ادبیِ عربی
یم پردازياسي مهایي از متون نثر و نظم عربيِ دورة عبوردن گزارشها و نمونهاکنون به آ

پس به د؛ سانکه واژة شادگلي )شاذکلاه، شاذکلي( را به کار برده یا از آن سخن گفته
ن تر ایشود. بیششود، اشاره ميآنچه از این متون دربارة آیین شادگلي برداشت مي

وخي ي تنهجري یعني شابُشتي در الدیارات و قاض گزارشها از دو نویسندة سدة چهارم
 سدة گویند بهدر کتاب نشوارالمحاضره است؛ هرچند رویدادهایي که از آن سخن مي

 گردد.دوم هجري نیز برمي
نوشي کرد و به باده« برکوارا»کند که روزي متوکل در کاخ . شابُشتي گزارش مي1

 شادکلاهتوان ل )أیّام الوَرد( نباشیم، نميهایش گفت: راستي اگر در روزهاي گُپیالههم
شود. گفت: آري، برگزار کرد؟ گفتند: اي امیر مؤمنان، شادکلاه تنها با گل برگزار مي

عبیدالله بن یحیي را نزد من فراخوانید. آمد. متوکل به او گفت: براي من پنج هزار هزار 
 چنین کرد. سپس متوکل باشد. عبیدالله 2دِرهم ضرب کن و هر درهم به وزن دو حَبّه

ها را رنگهاي سرخ و زرد و سیاه بزن و برخي را به شکل و رنگ گفت: بعضي از درهم
طبیعي خود رها کن. او چنین کرد. سپس روي به خدمتگزاران و پیرامونیان خود، که 
هفتصدتَن بودند، کرد و از آنها خواست هریک پیراهن و کلاهي براي خود بدوزند که 
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هاي دیگر متفاوت باشد؛ آنها چنین کردند. متوکل درنگ رنگ لباسها و کلاهرنگ آن از 
اي برپا کردند که کرد تا روزي فرا برسد که باد در آن بوزد. در آن روز برایش خیمه

ها پیرامونش بودند. پیالهچهل در داشت. در آنجا شراب صبحگاهي نوشید. هم
دستور داده بود. خلیفه دستور داد درهمها  خدمتکاران نیز لباسهایي پوشیده بودند را که

وزید، را مانند گلها به هوا بریزند. یکي یکي درهمها را پخش کردند و چون باد مي
ایستاد. آن روز از بهترین و خوشترین روزهاي متوکل درهمها میان آسمان و زمین مي

 .(160م: 1986)الشابشتي، بود 
 گفت:مي نویسد: متوکلباره ميدر همین «الفرج بعد الشده»قاضي تنوخي در کتاب 

ت. ي اسمن شاهِ شاهان هستم و گل، شاه گیاهانِ خوشبو و هریک از ما شایستة دیگر
ردم مودة وي گل را بر همة مردم محروم و ویژة خود ساخته و گفته بود: گل شایستة ت

سهاي هاي گل، لباشد و در جشنرو گل، تنها در مجالس او دیده مينیست؛ از این
ت ي خواسکرد. روزپوشید و فرشهاي قرمز پهن و ابزار طرب را فراهم ميرنگ ميگُلي

یش بک برانوشي کند ولي فصل گل نبود. دستور داد تا درهمهاي سافشاني، بادهبا گل
ي ضرب شده، به رنگهاي گوناگون درآمده و مانند گل در مجلسش پاشیده شود. و

 .(414 /4م: 1978)التنوخي، نوشي کرد سپس باده
وز در را یک المحاضره آمده است: ابوالقاسم بن ابوعبدالله برَیدي تنه. در نشوار2

در  ؛ ایننوشي سرگرم شدبصره به اندازة بیست هزار درهم گُل هزینه کرد و به باده
 رزان بهاسته خواحالي است که گُل در آنجا ارزان بوده و سلطان نیز هرچه را بَریدي مي

زار درهم هکه وزن آن برابر ده  3است. افزون بر این، بیست هزار درهم سبُکاو داده 
ینه ه هز]اصلي[ بود و مقدار زیادي عود، کافور نرم و لطیف و چندین تصویر و پیکر

ند و ت کردها، عودها وکافورها را غارکرد و سرگرم شادگلي شد. فراّشها گلها، درهم
، اي غذاهآوردن بوهاي خوش و خوراکي سفرهماند که فراهبراي خود برداشتند. گفته

ینه ي هزنوشیدنیها، یخ و کنیزکان آوازخوان در آن روز سه هزار دینار براي برَید
ن ود مبرداشت. ابوالعباس نخّاس، معروف به شامي در همان زمان این خبر را به خ

 .(1/304 تا:يب )التنوخي،گفت و چند درهم را که با غلامها برداشته بود به من نشان داد 
خوانیم: ابومحمد یحیي بن محمد بن فهم گزارش کرده المحاضره مي. باز در نشوار3

نوشي و ترسید و بادهعبیدالله از خلیفه معتضد ميبنکه شیخي به او گفته است: قاسم
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جویي روي کرد تا خلیفه گمان نکند که وي به لذتسرگرمیهایش را از او پنهان مي
کند؛ با وجود این در روزگار کارها را نابسامان و دستورهاي او را تباه ميآورده است و 

خواست آن را اش، بازي و سرگرمي را دوست داشت و هرگاه که ميجواني و نوریشي
نوشي کرد بیشترِ شب یا روز سپري شده سپس بادهکاملاً از خلیفه پنهان کند، صبر مي

اي نوشي کند و چارهجشن گلریزان، باده کرد. روزي قاسم قصد داشت با برپایيمي
اندیشید و پنهاني مقدار زیادي گل و شمار زیادي از کنیزکان آوازخوان را نیز، که خود 

نوشي عاشق یکي از آنها بود گردآورد؛ سپس با حضور همین کنیزکان، نشست و باده
این سرگرمي  وزن درآمیخت و بر سر آنها ریخت. مردمکرد و گلُها را با درهمهاي سبک

نامند... پگاهان براي خدمت نزد معتضد رفت و چون براي اجازة بیرون مي شاذکلی را
اي که خواهد که بدو نزدیک شود به گونهرود، معتضد از وي ميآمدن، نزد خلیفه مي

گوید: اي قاسم، کاش دیشب ما را نیز دعوت کرده بودي کسي سخنش را نشنود و مي
ات شدیم؛ ولي به خاطر لباسهاي رنگي که تو و معشوقهي ميتا با تو سرگرم شاذکل

 .(277و  276 /3تا: )التنوخي، بيپوشیده بودید، شرم کردي. قاسم، بسیار وحشت کرد 
 ز پیاپيه رو. همو در نشوارالمحاضره آورده است که مهلّبيِ وزیر را دیده که در س4

 هب رو فرش کرده و در برکة گلهایي به ارزش سه هزار دینار خریده، در مجالس خود
یگر د. در جایي (414 /4م: 1978)التنوخي، نوشي کرده است رویش ریخته و با آن باده

یست بیمت گزارش کرده که ابوالقاسم بریدي تنها در یک روز در بصره با گلهایي به ق
ر دیلمي دنوشي کرده است. روزي ابوالفضل شیرازي وزیر معزالدولة هزار درهم، باده

ابي . طنخانة خود، که در محل به هم رسیدن دو رود دجله و صرات بود، میهماني داد
قدر گُل پاشید که روي آب را پوشاند. روي آب میان دو ساحل بست؛ سپس آن

 .همانجا()شدن گلها روي آب شد و گُلها آرام گرفتند شده مانع جاريطنابهاي بسته
اي نشده یر به جشن شادگلي اشارههرچند در گزارش تنوخي دربارة شیرازيِ وز

توان گمان کرد که این مراسم دادن، مياست با توجه به ریختن گل روي آب و میهماني
همین گزارش را با دگرگوني و « الحُصري»در جشن شادگلي بوده است؛ ضمن اینکه 

شدن همة گستردگي آورده و افزوده است: این رویداد به هنگام خوشي روزگار و جمع
شدن رویش ]گیاهان[، افزوني آب، یها، موسم گُل و نوروز ایراني، هنگام کاملخوب
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رو با یقین ؛ از این(333تا: )الحصري، بيزدن درختان بوده است ها و شکوفهرسیدن میوه
 توان گفت که این گزارش نیز در پیوند با جشن شادگلي است.بیشتر مي

 گوید:ي ميارش برف به گلریزانِ شادگل. ابوفراس حمداني در مانندکردن انبوهيِ ب5
 عیَنَي مَن یَريکأنّما تسَاقطُُ الثّلـ                 ـجِ لی                          

 شاذکُلی والناسُ في        أوراقُ وردٍ أبیضَ                                      
 (260 /2تا: يب)التنوخي،                                                           

ه بر سر مردم اش بسان گلهاي سفیدي است کترجمه: گویي بارش برف براي بیننده              
 شود.در جشن شادگلي ریخته مي

اگر این  -با توجه به اینکه ابوفراس حمداني ساکن حلب و منطقة شام بوده است 
گلي تا توان گفت که شاديم -ار برده باشد تشبیه را از روي تجربة شخصي یا عیني به ک

 ت.شده اسسدة چهارم هجري جدا از ایران و عراق در منطقة شام نیز برگزار مي
یده، دبار از زیاديِ گلهایي که در جشن گلریزان در شهر شیراز متنبّي یک. 6

 از مصر متنبي پس از اینکه»زده شده و آنها را به باران پیوسته مانند کرده است. شگفت
 گل ه جشنسرود تا اینکهایي مينزد عضدالدوله در شیراز آمد، هماره براي او قصیده

سیار اي بمهر خی( فرارسید. متنبي نزد پادشاه آمد در حالي که او دیوم نثرالوردافشاني )
ضر وله حاکردند. متنبي پیش عضدالدافشاني ميبلند بر تخت خود نشسته و ترُکها گل

 دیدن اند )یعني ازگاه مانند امروز چشمهایم به دلم خدمت نکردهشد و گفت: هیچ
 زیباییها بسیار لذت بردم( و سرود:

 قد صَدَقَ الوردُ في الّذي زعما         أنّک صَیَّرتَ نشَرهَ دیَِمَا
 کأنّما مائجُ الهواء به                     بحرٌ حوي مثلَ مائه عنََما 

                   وکلَّ قولٍ یقولُه حِکَمَاناثرهُ ناثر السیوفِ دمَاً
 (360 /2م: 1997 )البغدادي،                                                         

اه، ما را بسان ترجمه: گلها براستي و درستي گمان کردند هنگامي که گفتند پادش              
ده، اج شسمان که با وجود گلها موّباران مداوم ]در هوا[ پراکنده ساخت. گویي آ

ه کوست پراکند، همدریایي از گُلنار )عَنَم( است. پادشاهي که این گلها را مي
 ید ازگوپراکند و هر سخني که ميشمشیرهاي آغشته به خون را میان دشمنانش مي

 4روي حکمت است.
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رة شاگزارش شعري متنبي در سدة چهارم از برگزاري جشن شادگلي در شیراز و ا
زگار ازِ رودهد که این جشن در ایران و به یقین در شیرافشاني، نشان ميحافظ به گل

 شده است.حافظ برگزار مي
ز ست ااچند گزارش دیگر نیز دربارة شادگلي داریم که هرچند در متون فارسي آمده 

 باشد:د رزشمنتواند اکند، ميآنجا که از اوضاع ایرانِ همزمان با عصر عباسي حکایت مي
د و به کنمي یاد« نوروز اَنهار»نخست، جشني است که ابوریحان بیروني از آن با عنوان 

ه کین است روز نوزدهم ]از ماه اسفند[ روز فرورد»گوید: شباهت نیست؛ ميشادگلي بي
خ: 1363ني، )بیرو« ریزندآن را نوروز انهار گویند و در آبهاي جاري، عطر و گلاب مي

 لگارة هایي سودمند دربدین گزارش از تاریخ بیهقي است که اشاره. دیگري، چن(357
 خوانیم: افشاني )شادگلي( دارد؛ از جمله مي

اي دانجباشد و بطاهر دبیر، کدخداي ري و آن نواحي به لهو و نشاط و آداب آن مشغول مي
 گونهافشاني کرد که هیچ ملَِک بر آنتهتّک است که یک روز وقت گل، طاهر گل

قدّمان مة مهد؛ چنانکه میان برگِ گل، دینار و درم بود که برانداختند و تاش و نکن
 (615 /2خ: 1390)بیهقي، مزد داد نزدیک وي بودند و همگان را دندان

 یا:  
بسیار گل آورده  از استادم شنودم که امیر ماضي به غزنین روزي نشاط شراب کرد و              

میر از گلِ صدبرگ بخندید، شبگیر آن را به خدمت بودند و آنچه از باغِ من ا
ر دمیر افرستادم و بر اثر به خدمت رفتم. خواجة بزرگ و اولیا و حشم برسیدند. 

اجه شراب بود؛ خواجه را و مرا بازگرفت و بسیار نشاط رفت و در چاشتگاه خو
که  گفت زندگاني خداوند دراز باد، شرط آن است که وقت گُل، ساتگیني خورند

 تواندتر نتر و خوشبويمهماني است چهل روزه، خاصه چنین گل که از این رنگین
 .(479 /2)همان، بود 

 های عربیشادگلی و همنامهای آن در فرهنگنامه
است،  ي آمدههاي عربي و فارسگونه که در فرهنگنامهاکنون به ترجمة واژة شادگلي، آن

ل این تحلی ویادشده به دست آمد به نقد چشمزد داریم و با توجه به آنچه از گزارشهاي 
 ازیم.پردهاي همردیف یا مترادف آن در متون عربي و فارسي ميواژه و دیگر واژه
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ر رفته به کا گونه که پیشتر دیدیم در برخي متون، واژة شاذکلاههمان شاذکلاه:الف( 
ه برده و خردادبه، گزارش شابشتي را آوشیخ علي کوراني عاملي به نقل از ابناست. 

 /1م: 2013راني، )الکوالفرح( تفسیر کرده است اشتباه، شاذکلاه را به کلاهِ شادي )طربوش

و  لاپوشهاد، بارو که متوکل از پیرامونیان و خدمتکاران خود خواسته بو؛ گویا از این(39
ر دوب و هاي رنگي بر تن کنند یا گمان گرده است، شاذکلاه، ترکیب اضافي مقلکلاه

 «ثرالوردن» لاهِ شادي است. دهخدا این واژه را ترکیبي گویا معرّب و همان روزِاصل، ک
 .خ: زیر شاذکلاه(1346)دهخدا، دانسته و احتمال داده است نام جشني باشد 

کل شواژة شادگلي در زبان عربي، معرّب شده و به شاذکُلِی و شاذکُلَی: ( ب
، گمان ان عربکه نویسندگان و گزارشگربه کار رفته است. احتمالاً از آنجا « شاذکُلِي»

آن را به  شود،همان الف مقصوره است و شاذکُلا خوانده مي« کُلي»اند یاء آخر کرده
مان ه« لاکُ»اند؛ سپس گمان کرده همین شکل و با تبدیل گاف به کاف نوشته و خوانده

 اندفتهه و گردرو به همین معنا تفسیر کگذارند و از اینکلاه فارسي است که بر سر مي
 شاذکلا به معناي کلاهِ شادي است؛ ولي اصل واژه همان شادگُلي است.

ي شادگل واژة دیگري که در متون عربي از آن معناي جشنجُلَّسان و کُلّشان: ج( 
 مده است:آ« سانجُلَّ»العرب ابن منظور، زیر واژة ر لسانقصد شده، واژة جُلّسان است. د

همین معنا باید  اي گلُ یا ریحان و بهگلها در مجلس، گلِ سفید، گونهکردن پخش              
 سخن أعشي را تفسیر کرد:

 مامْنَعندها وبَنَفسْجٌَ         وسِیسَْنْبرٌَ والمَرْزَجوُشُ مُنَ جُلَّسانٌلها 
 ایَّموآسٌ وخیِْرِيٌّ ومرَوٌ وسوَْسَنٌ         یُصَبِّحُنا في کلِّ دَجْنٍ تَغَ

در فارسي به  وهاي دخیل )غیر عربي( است لیث گفته است: جلسّان در شمار واژه              
 یگراندرود. جلسّان، گلي است که برگهایش کنده و بر شکل کُلَّشان به کار مي

-اي پخششدة کُلْشان و به معنشود... جوهري گفته است: این واژه، عربيپخش مي

 بر اي است که گل و ریحان، خیمهاست: جلّسان کردن گلها است. اخفش گفته
 .م: زیر ریشة جلس(1990)ابن منظور، شود روي آن پخش مي

کردن اگرچه ابن منظور جلّسان را یک گونه گُل دانسته از آنجا که آن را به پخش
شدة واژة فارسي ، عربي«کلَُّشان»رود این واژه و گلها نیز معني کرده است، گمان مي

افشاني یا همان شادگلي داشته باشد. از سوي دیگر جشن گلافشان و اشاره به گل
شارح دیوان متنبي )در سدة چهارم و پنجم هجري( در شرح ابیاتي که پیشتر از او 
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کند که متنبي این اشعار را در روز جشن جلُّسان گفته است آوردیم، اشاره مي
اشعار را در روز شادگلي در که در آنجا ثابت شد متنبي این  (156 /2م: 1992الإفلیلي، )ابن

توان گمان کرد که جلُّسان همان شادگلي یا رو ميحضور امیر دیلمي گفته است؛ از این
 افشاني باشد.گل

رکیب گاه در متون عربي به جاي شادگلي، تافشانی(: یوم نثرالورد )جش گل د(
 وتون ر مبه معناي روز یا جشن افشاندنِ گل به کار رفته است. د« یوم نثرالورد»

ادگلي ام شگزارشهاي عربي، که پیشتر ترجمة آنها را آمد؛ این ترکیب، همردیف یا همن
ن ا به جشأندلسي نیز گوی زقاق نثر الورد در دو بیت ذیل از ابنبه کار رفته بود. 

 گوید:کند؛ هنگامي که ميافشاني و شادگلي اشاره ميگل
 بوب نشَْرُ الریّاحْهُرجّه بالد في الغدیِرِ وقدْ          نُثِر الوَرْدُ

 راحْنُ فسالتْ بهِ دِماءُ الجِـ         ـمثل دِرعِْ الکمِِىَّ مزَّقهَا الطَّعْ
 (356 /1م: 1966)الخفاجي،                                                          

ن را حرکت آش باد، ترجمه: هنگامي که گلها را درون برکة آب پخش کردند و وز              
 روي آن و خون پاره کردهها آن را پارهمانست که ضربة نیزهداد، زرهِ قهرماني را مي

 روان گشته است.  
ز در گلي نیبه معناي پراکندن گل و نه معناي جشن شاد« نثرالورد»افزون بر اینکه  

 متون عربي به کار رفته است، مانند بیت ابومسلم رستمي:
 علیه وَرقَهْ نَثَرَ الوردُإذا جَمَّشتُهُ         ن وبنَفسْي مَ

 (31 /1م: 1986الرفاء، )                                                         
رگهاي خود را بترجمه: جان من فداي کسي باد که چون با وي عشقبازي کنم، گُل،               

 افشاندبر او مي
 صینه:یا این دو بیت ابن ابي حُ

 رَبِّها عَن مَلاحَةِ الصوَُرِإشِرَب هنَیئاً في قُبّةٍ غَنِیتَ         بِ
 قَد نثُِرَ الوَردُ في جوَانِبهِا         کَأنَّهُ حُلَّةٌ مِنَ الحَبَرِ

 (73 /1 م:1999)ابن أبي حُصینه،                                               
از داشتن تصاویر  اي که با حضور پادشاهبر تو گوارا باد در خیمهترجمه: بنوش و               

 هایيمهد، جااننیاز است. گویي گُلهایي که پیرامون این خیمه پراکنده گشتهزیبا بي
 اند.از بُردهاي نگارین
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یا که گو جشن نام برده شده استافشاني و گلستاندر متون فارسي از دو ترکیب گل
ي هاي نخستین هجري در شهرهان آیین شادگلي که در سدهکند به همیاشاره مي

عنا گونه ما، ترکیب نخست بدینلغتنامة دهخد درشده است. گوناگون اسلامي برگزار مي
ران بالگُکردن، پراکندن گل بسیار، ریختن گل بسیار بر سر کسي، : گلریزانشده است

 کردن:
 پسر را پدر گر به زندان کند

 ی خوردنمِها 5بسارهخوش باشد در 
 

 )فردوسي( افشان کنداز آن به که دشمن گل 
 ...)اسدي(کردن افشانگلها وز بام بساره

 

 جویياز دهر چه مي افشان کنلی خواه و گُمِ    
 ویي)حافظ(گل، بلبل تو چه مياین گفت سحرگه گُ                                       

 افشان کردن(زیرِ گل خ:1346 دهخدا،)                                                           
اني افشاي کمابیش روشن به جشن یا رسم گلدر غزلي از حافظ شیرازي به گونه

ني، وازخواآنوشي، آمیختن گل با شراب، هاي همراه با آن یعني باده)شادگلي( و آیین
 ها رانن آییکه در سه بیت بالا، ای گونهمطربي، رقص و پایکوبي اشاره شده است؛ همان

 دیدیم:
 اندازیم می در ساغرو  گل برافشانیمبیا تا        

 ي نو دراندازیمفلک را سقف بشکافیم و طرح                                                
   اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد      

 و بنیادش براندازیم من و ساقي به هم تازیم                                                   
 قدح ریزیم لاب اندرگُ ارغواني راشراب       
 ر در مجمر اندازیمنسیم عطرگردان را شِکَ                                                    
 خوش بزن مطرب سرودي خوشودی رُت اس چو در دست     

 سر اندازیم بانپاکوافشان غزل خوانیم و که دست                                          
 (336خ: 1379حافظ، )                                                                                   

 ،ماه هر روز سومین خوانیم:اسلام مي دربارة ترکیب دوم در دانشنامة جهان
 موکّل فرشتة و «راستي بهترین» مظهر ،اردیبهشت به است منسوب و دارد نام اردیبهشت

 جشن را روز آن است، یکي ماه و روز نام چون. پیمان و نگهداري روشني و آتش بر
 خوانده «جشنگلستانْ» را آن کوشیار. خواندندمي را اردیبهشتگان جشن آن و گرفتندمي

. خواند «عیدالجُلستان» باید را محفوظبنابوالقاسم زیج در «حلشانعیدال» و است
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 قرار کوشیار و آفرینگان مأخذِ که تقویمي در اردیبهشت ماه از پانزدهم تا دهم روزهاي
 و بیروني ابوریحان گزارش موجب به اما است؛ بوده زرمیه مَئیذیو گاهانبار ،گرفت

 امینسي در و شدمي آغاز( اشَْتادروز) بیست و ششم روز در سوم گاهانبار ،گردیزي
گونه همان .(362 /10خ: 1385)شاپور شهبازي، رسید مي پایان به( روزروشنان =اَنَگران) روز

یا « حلُشان»رسد و برخلاف باور جناب شهبازي، که پیشتر بیان شد به نظر مي
افشاني جشن همان جشن گله گلُستان و گلستانافشان است نشدة گل، عربي«جلُّسان»

 یا شادگلي است.

 های واپسینشادگلی در دوره
لي شادگ هایي که هماننداکنون به چند گزارش پس از روزگار عباسي، که دربارة جشن

ن وناگوشود. این گزارشها نشان از برگزاري شادگلي در شهرهاي گاست، پرداخته مي
از آنجا  ارد،ش با چارچوب زماني ما در این جستار پیوندي ندایران دارد. هرچند این بخ

ست کن اکه بر کهنگي، ارزش و گسترش آیین شادگلي میان ایرانیان دلالت دارد و مم
ن ي از آشدة شادگلي را بازتاب دهد، بهتر است به کوتاههاي فراموشبرخي از آیین

 سخن گفته شود.
 ت بهدة هجدهم میلادي نوشته شده اسدر سفرنامة ویلیام فرانکلین که در س (1

یل رسد به دلشود که نزدیک شادگلي است. به نظر ميبرگزاري مراسمي اشاره مي
مان هامة همانندي زماني و پخش گل روي آب و برپایي مراسم پایکوبي و نوازندگي، اد

 شدة شادگلي باشد. جشن فراموش
 گُلریزیسمي به نام کنند و مرازیبایي تزیین ميدر بهار، حمامهاي ایران را به طرز               

سم ن مراشود. ایشود که در آن مقادیر زیادي گل به داخل حمام ریخته ميبرپا مي
شربت و  یابد که طي آن از مشتریان با موسیقي، رقص،یک هفته، ده روز ادامه مي

زهاي و چی لهکَني با تابلوهاي نقاشي، آیینه، لاشود و محل لباسغیره پذیرایي مي
یرد گمي گردد و تمام این کارها به خرج صاحب حمام انجامتزییني دیگر تزیین مي

کي به گوید و مشتریها هم اغلب انعام کوچآمد ميو او به یکایک مشتریها خوش
 .(24خ: 1358)فرانکلین،  دهندازندگان مينو

ایرانیان سخن  در روزگار صفوي میان« عید گُل سرخ». هانري ماسه از برگزاري 2
که گل سرخ و نرگس، این گلهاي زیبا غنچه کردند، جشن گُل را آغاز گوید: همینمي
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افتد و سپس مردم سي روز با تفریحات گوناگون سرگرم کنند. دستة مذهبي راه ميمي
. در بهار، جشن گل سرخ تا هنگامي که گل (406، به نقل از هربرت، 266)ماسه، شوند مي

یابد. در این جشن ]در اصفهان[ نه تنها به صداي آلات گوناگون مي سرخ هست ادامه
خوانند و روز کنند و یا عصر و شب آوازهاي عجیبي ميموسیقي، رقص و پایکوبي مي

خورند، بلکه شبها بعضي ها قهوه ميخانهروند و یا در قهوهبه بعضي اماکن عمومي مي
مُشت گل سرخ به و به هرکه بربخورند مُشتروند... بندوبار به گردش ميهاي بياز بچه

گیرند. مردان و زنان تمام روز به بیرون شهر اندازند و در عوض پولي ميسوي او مي
شوند در حالي گون ميروند و در آنجا سرگرم خوردن و نوشیدن و تفریحات گونهمي

هند، دکنند و صدها بازي کوچک دیگر انجام ميکه به همدیگر گل سرخ پرتاب مي
 .(115 /2)همان، به نقل از دلاواله، گویي کاروان شادي )کارناوال( راه افتاده است 

نزد  «وَردَوَر»زاده در کتاب بیست مقالة خود از جشني به نام . سیدحسن تقي3
برد که هرچند از لحاظ فُرمِ نام و زمان برگزاري با شادگلي همسان ها نام ميارمني

ها مانند شادگلي گُل و پراکندن آن در پیوند و از برخي جنبهنیست، مانند شادگُلي با 
زاده چنین است: شدة سخن تقياست و بایسته است بدان نیز اشاره شود. کوتاه

نامند و این مي 6وردورد، جشن تجلّي مسیح و وابسته به عید فصح است... آن را دغََوَر»
شده[، ]هاي مسیحي. ارمني(334تا  332خ: 1346زاده، )تقي« دارندجشن را سه روز برپا مي

تاریخ این جشن را یکشنبة هفتم پس از عید خمیس قرار دادند که پیوسته در تابستان 
افشاندن به یکدیگر در وَردور و نیز همین رسم در میان گرفت. رسم ارمني آبقرار مي

 نسطوریان در جشن نَوسرَدیل، که مشابه وردور است، بدون شک از رسوم جشني
. ما شواهدي از اجراي این جشن در زمان دوري چون قرن (339)همان: تابستاني است 

. بیروني از جشن گلِ سرخي رایج در میان مسیحیان (334)همان: دهم در دست داریم 
اند. من خود نیز به داشتهبرد که آن را در چهارم مه برپا ميیوناني )ملکائیان( نام مي

ل سرخ، خواه در ایران مانند آنکه سیّاحان خبر آن را هاي دیگري مربوط به گجشن
یک از اینها از حیث زمان با جشن ام؛ ولي هیچاند و خواه در سوریه برخوردهنوشته

کند که بتوان آنها را یکي دانست. اگر جشن ارمني منشأ ایراني داشته ارمني تطبیق نمي
ا آن جشن ایراني که در باشد...آن وقت ممکن است گفت که جشن وردور در آغاز ب

اسفندارمذ(  19شده و نوروزِ نهرها و آبهاي جاري )روز نوزدهم ماه دوازدهم برگزار مي
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اند، ریختهنام داشته و در این جشن به گفتة بیروني ایرانیان در نهرها عطر و گلاب مي
یا اکنون سنت گلریزان در عید پنجاهه . گویا هم(338و  337خ: 1363)یکي بوده است 

اي یگانه با بسا خاستگاه و فلسفهچهپنطیکاستِ یهودي و مسیحي نیز وجود دارد و 
 شادگلي داشته است.

 هنگامة شادگلی
ي هاشنشود که احتمالاً شادگلي در آغاز در شمار جبر پایة آنچه گذشت، روشن مي

و  زم روفصلي یا بخشي از جشنِ اردیبهشتگان )روز سوم ادریبهشت، هنگام برخورد نا
و عید راین اند؛ ازگل مرزنگوش را به اردیبهشت نسبت داده»ماه اردیبهشت( بوده است. 
است بر  . بیت زیر از نظامي نیز تأکیدي(69خ: 1385)آخته، « گُل نیز نامیده شده است

 ن بزمآدر افشاني )شادگلي( ماه اردیبهشت بوده است: اینکه بهترین زمان براي گل
. از شان(افخ: زیر گل1346)دهخدا، « افشانتر از ماه اردیبهشتلگ //آراسته چون بهشت

گلي، ري شادروز دقیقي از سال را براي برگزاتوان گزارشهایي که پیشتر بیان شد، نمي
. است شدهروشن ساخت. مطابق این گزارشها شادگلي هنگامة شکوفایي گُل برگزار مي

 گُلها که این جشن تا زماني که شوداز گزارشهاي بیهقي و هانري ماسه برداشت مي
ي این رگزاراي سي و چهل روز را براي بروییده، ادامه داشته است. این دو، هنگامهمي

ل، قت گُاند. از گزارشي که الحُصري نیز آورده، هنگامة نوروز، وجشن تعیین کرده
ا زمان همیوه زدن درختان و سربرآوردنها، شکوفهلبریزشدن آبها، رسیدن گیاهان و میوه

 شادگلي معرفي شده است.
 گویا از آنجا که در روزگار عباسي، هنگامة اصلي شادگلي )هنگام برداشت

 هاي گیاهي و کشاورزي( کمابیش فراموش شده است، آن را در چند روزوردهفرا
شن، ي این جرا به عنوان دو رکن اصلي برگزار« گُل و باده»، و یا وجود برگزار کرده

 اند.افشاني کردهتا زماني که گُل بوده، شادخواري و گل بسنده دیده و

 ی شادگلیهاآیین
ر هاي زیرنامهبها یا شود که آیینبا نگاه به گزارشهایي که در این جستار آمد، روشن مي

 شده است:از اصول شادگلي بوده و کمابیش همة آنها در این جشن انجام مي
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بهاي ا بوهاي خوشي چون عود و کافور در آطر یریختن مقداري زیاد از گُل و عِ -
 جاري )در یک گزارش، ریختن گل در آبهاي حمام(

 گاهي براي دریافت پول وپاشیدن گل به یکدیگر  -
ده آماگون درميکردن دِرهمهاي پرَوزن که بخشي از آنها به رنگهاي گونآماده -
  است.
 به ر محفل )گلها معمولاًدها با گُلها و ریختنش بر سر حاضران درآمیختن درهم -

 رنگ قرمز است(.
ن جزاي اصلي ایاگونه که در شعر حافظ و بیشتر گزارشها آمد از نوشي، آنباده -

 جشن بوده است.
ا آمد، گونه که در برخي گزارشهایکوبيِ بویژه کنیزکان آننوازندگي، مطربي و پ -

 رسمي رایج در شادگلي بوده است.
 خوراک و نوشیدنیهاهاي آوردن سُفرهفراهم -
در  -هاي رنگین رش، همراه با کلاهو در یک گزا -هاي رنگین پوشیدن جامه -

هن پرنگ بر تن و فرشهاي قرمز، گزارش تنوخي خواندیم که متوکل لباسهاس گُلي
 کرد؛ چه بسا این رسم نزد دیگران هم گسترش داشته است.مي

لها و نه، جایي که باد وزیده تا گز ساختمانِ قصر و خاابرگزاري جشن در بیرون  -
 ها در هوا پخش شود.سکه
ن اي از آهداران بوده و تودة مردم را بهرویژة مایه گویا شادگلي، جشني شاهانه و -

ست و دانيجا دیدیم که متوکل عباسي، گل را شایستة تودة مردم نمنبوده است. در یک
راي بشادگلي، سه هزار درهم  در یکي از گزارشهاي تنوخي خواندیم که برپایي یک

 نویساناریختابوالقاسم بریدي هزینه داشته است. البته اگر به این نکته توجه شود که 
مردم  ز تودةپرداختند و انشینان و بزرگزادگان ميگذشتة ما بیشتر به گزارش وضع کاخ

کلي شبه  یز،توان گفت چه بسا دیگر مردمان ناند، پس ميگفتهکوچه و بازار سخني نمي
 اند. کردهتر، شادگلي را برگزار ميهزینهتر و کمساده
از آنجا که برگزارکنندگان اصلي این جشن، خلیفگان، وزیران، بزرگان و  -

اند که براي فراهم کردن ابزار این جشن مانند گل، باده، مطرب و... داراني بودهسرمایه
شده است. در یک در کاخها برگزار مياند، معمولاً شادگلي کردههایي زیاد ميهزینه
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اش را دارها در حمامهاي خود، این جشن را برپا کرده و هزینهگزارش آمد که حمام
 اند.دار شدهعهده
ت. شده اسر یک روز برگزار ميشود که این جشن معمولاً داز گزارشها روشن مي -

 است. در یک جا خواندیم که مهلبي سه روز پیاپي سرگرم شادگلي بوده
نگامة برگزاري شادگلي در روزگار عباسي، موسم رویش گل و شکوفه یعني ه -

 اند. هانستفصل بهار بوده است نه روزي معیّن، برخي این هنگامه را سي یا چهل روز د
 ادگلي تا سدة چهارم هجري جدا از ایران و شهر شیراز در عراق و بغداد وش -

 شده است.منطقة شام و شهر حلب نیز برگزار مي
اي ایران و نه سرزمینه تر، تنها نشان از برگزاري شادگلي درگزارشهاي پسین -

 اسلامي دارد.

 گیرینتیجه
 ار رفتهکبه  واژة شادگلي فارسي، و در عربي به شکلهاي شاذکُلِي، شاذکُلَي و شاذکلاه

 شهايهاي ایران باستان بوده است و گزاراست. این واژه گویا نام جشني از جشن
وشي نادهدهد که همزمان با فصل رویش گل و شکوفه و همراه با بپسااسلامي نشان مي

 شده است.و شادخواري و پایکوبي برگزار مي
یفگان ن خلیافته میابه احتمال زیاد، شادگلي از جشنهاي شاهانه و اشرافي و گسترش

 و وزیران روزگار عباسي بوده است و بهرة تودة مردم از آن، کمتر.
ني افشالگتوان اصطلاح اي نشده است ولي ميمتون فارسي به نام شادگلي اشاره در

 جشن را برابر همان شادگلي به شمار آورد.و گلستان
رم دة چهاسشود که گویا شادگلي تا هاي یادشده روشن ميبا توجه به یکي از نمونه

 شده است.هجري جدا از ایران و عراق در منطقة شام نیز برگزار مي
از گزارش شعري متنبّي در سدة چهارم، نشان از برگزاري جشن شادگلي در شیر

 کند.افشاني نیز از همین نکته حکایت ميدارد. اشارة حافظ به گل
ر، منظو هاي همنام شادگلي در متون عربي، جلُّسان است. اگرچه ابنیکي از واژه

ست، اورده ردن گلها نیز آکجلّسان را یک گونه گُل دانسته، چون آن را به معني پخش
جشن  افشان و بهواژة فارسي گلشدة ، عربي«کلَُّشان»شود این واژه و گمان مي

 افشاني یا همان شادگلي اشاره داشته باشد.گل
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 ني یادجشن براي اشاره به جشافشاني و گلستاندر متون فارسي از دو ترکیب گل
نزد  و« زيگُلری»ویلیام فرانکلین  شده که گویا همان شادگلي است. آنچه در سفرنامة

 شادگلي شدةشود، احتمالاً ادامة جشن فراموشنامیده مي« عید گل سرخ»هانري ماسه 
 باشد.

ان بهشتگهاي فصلي یا بخشي از جشنِ اردیاحتمالاً شادگلي در آغاز در شمار جشن
ا وز یتوان سراغ ر)روز سوم ادریبهشت( بوده است. هرچند از گزارشهاي موجود نمي

ة نگامهروزهاي دقیق برگزاري شادگلي را گرفت، آنچه روشن است اینکه این جشن به 
  شده است.شکوفایي گُل و در فصل بهار برگزار مي

 نوشتهاپی
تا: يبیدي، مناسبت سرودن این دو بیت در قالب داستاني در کتاب إعلام الناس آمده است )الإتل .1

 (.206و  205
(. حبهّ: خ: زیر ریشة حب1380ّانة جو یا یک شصتم دینار است )معلوف، حبَّه، برابر وزن دو د .2

 وارزمي،ي و شش حبّه باشد )الخنهمِ مثقال است و هر دینار سششمِ مثقال یا یکششمِ یکیک
 (.63تا، ص بي

ین اشود که نشود تا مایة آزار کساني ها[ ساخته ميدِرهمهایي پَروزن که براي شاباش ]در جشن .3
 نوشت مصحح(.؛ پي276 /3تا، شود )التنوخي، بيروي سرشان ریخته ميدرهمها 

 .164 /4تا: ؛ العُکبري، بي297و  296 /4م: 1986دربارة شرح این ابیات ر.ک: البرقوقي،  .4
 خ: زیر همین واژه(.1346ایوان و صُفّه )دهخدا، . 5

6. daghavar 

 منابعفهرست 
 .ات اطلاعات؛ تهران: انتشاري در ایرانجشنها و آیینهاي شادمان خ(1385) آخته، ابوالقاسم؛

؛ بیروت: المستطرف في کل فنٍّ مستظرف (1995)أحمد؛ الدین محمدالأبشیهي، شهاب
 .دارالأضواء

، بیروت: 2ط شرح أبوالعلاء المعري، تحقیق محمدأسعد طلس، (1999)؛الدیوانحُصینه؛ أبيابن
 .دار صادر

لیان، بیروت: ع؛ تحقیق مصطفي شرح معاني شعر المتنبي (1992)محمد؛بنابن الإفلیلي، إبراهیم
 .الرسالهمؤسسه
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حقیق محمد ؛ تثمرات الأوراق  (2005)الدین أبو بکر بن علي بن محمد؛ابن حجه الحموي، تقي
 .أبوالفضل إبراهیم، بیروت: المکتبه العصریه

 .؛ بیروت: دار صادرلسان العرب (1990)ابن منظور، محمد بن مکرم؛ 
 .ر؛ تحقیق ایفالد فاغنر، بیروت: دار صادالدیوان  (1988)أبونواس، حسن بن هاني؛

طبعه مقاهره: ط، ال؛ لاالعباسإعلام الناس بما وقع للبرامکه مع بني تا()بيالإتلیدي، محمد دیاب؛
 .محمد شاهین

 .ربي؛ لاط، بیروت: دارالکتاب العشرح دیوان المتنبي (1986)البرقوقي، عبد الرحمن؛
عبدالسلام  ؛ تحقیقخزانه الأدب و لب لباب لسان العرب (1997)البغدادي، عبدالقادر بن عمر؛

 .، القاهره: مکتبه الخانجي4محمد هارون، ط
: انتشارات ؛ ترجمة اکبر دانا سرشت، چ سوم، تهرانآثار الباقیه (1363)بیروني، ابوریحان؛

 .امیرکبیر
، 15؛ به کوشش خلیل خطیب رهبر، چ بیهقي تاریخ (1390)بیهقي، ابوالفضل محمد حسین؛

 .تهران: نشر مهتاب
 .ر کتابران: بنگاه ترجمه و نشچ دوم، ته (1346)؛زادهبیست مقالة تقيزاده، حسن؛ تقي

، هتمام کتابخانة طهرانچا، تهران: به ا؛ بيشماري در ایران قدیمگاه (1316)؛----------
 .چاپخانه مجلس
بود عقیق ؛ تحنشوار المحاضرة و أخبار المذاکرة تا(بي)ي المحسّن بن علي؛التنوخي، القاض

 .ناجا: بيچا، بيالشالجي، بي
 .وت: دار صادرتحقیق عبود الشالجي، لاط، بیر الفرج بعد الشدة؛ (1978)؛---------
 ؛«(ه )شاذکليتفسیر الألفاظ العباسیه في نشوارالمحاضر» (1923 أیار و حزیران)تیمور، احمد؛

 .137ص ، الجزء الخامسالثالث،  المجلد، العربی دمشق لمیالع المجمعمجلة 
-: مطبعه؛ قسطنطنیهالحریف بمناظرة الربیع والخریفسلوة  ق( 1302)بحر؛الجاحظ، عمروبن

 .الجوائب
هران: ت؛ تصحیح محمد قزویني وقاسم غني، چ هفتم، دیوان (1379)الدین محمد؛حافظ، شمس

 .انتشارات یاسین
قیق علي ؛ تحجمع الجواهر في الملح والنوادر (1379)الحصري القیرواني، ابراهیم بن علي؛

 .، بیروت: دار الجیل3محمد البجاوي، ط
؛ یاة الدنیاریحانة الألباّء وزهرة الح (1966)الخفاجي، شهاب الدین أحمد بن محمد بن عمر؛

 .لبيجا: نشر عیسي البابي الحتحقیق عبدالفتاح محمدحلو، لاط، بي
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جا: بي چا،يب؛ تحقیق فان فلوتن، مفاتیح العلوم )بي تا(الخوارزمي، محمد بن أحمد بن یوسف؛
 .نابي

: انتشارات دانشگاه چا، تهران؛ زیر نظر محمد معین، بينامهلغت (1346)اکبر؛دهخدا، علي
 .تهران

باح تحقیق مص؛ المحب والمحبوب والمشموم والمشروب (1986)الرفاّء، السريّ بن أحمد؛
 .غلاونجي، لاط، دمشق: مطبوعات مجمع اللغه العربیه

الرائد ، بیروت: دار3؛ تحقیق کوکیس عوّاد، طالدیارات (1986)الشابشتي، علي بن محمد؛
 .العربي

یر نظر ، ج دهم، زدانشنامة جهان اسلام؛ از کتاب «جشن» (1385)رضا؛شاپور شهبازي، علي
 .یاد دائره المعارف اسلاميغلامعلي حداد عادل، تهران، بن

یة نواس بر پاگل سرخ و بادة گلگون؛ بازخواني ابیاتي از دیوان ابو» (1398)طباطبایي، سمیه؛
 .227تا  209ص  ،2، ش 11، س ادب عربی دانشگاه تهران؛ مجلة «آیین کهن شادگلي

في قیق مصط؛ تحن(یواالمتنبي )التبیان في شرح الدالطیبدیوان أبي تا(بي)البقاء؛العُکبري، أبو
 .أولادهلحلبي وبي االسقّا وإبراهیم الأبیاري وعبدالحفیظ شبلي، لاط، القاهره: مطبعه مصطفي البا

ن، تهران: ؛ ترجمة محسن جاویدامشاهدات سفر از بنگال به ایران (1385)فرانکلین، ویلیام؛
 .مرکز ایراني تحقیقات تاریخي
؛ جهاد والمعجزاتعُمرٌ حافل بال  الإمام علي الهادي )ع( (2013)الکوراني العاملي، الشیخ علي؛

 .نالاط، قم: بي
ة مهدي ؛ ترجماز عصر صفویه تا دورة پهلوي ایرانیمعتقدات و آداب  (1391)ماسه، هانري؛

 .ضمیر، تهران: انتشارات شفیعيروشن
، تهران، 1اپ؛ چهاي سامي و ایرانيفرهنگ تطبیقي عربي  با زبان (1357)مشکور، محمدجواد؛

 .انتشارات بنیاد فرهنگ ایران
نتشارات ا؛ ترجمة محمد بندر ریگي، تهران: المنجد عربي به فارسي  (1380)معلوف، لوئیس؛

 .ایران
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